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عضو هيئت علمي اقتصاد دانشگاه سمنان 

   افزايش مبلغ وام اشتغال 
از ۲۰۰ به ۳۵۰ ميليون تومان ضروري است  

عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشــگاه سمنان معتقد است 
افزايش مبلغ فردي وام اشتغال به ۳۵۰ ميليون تومان و تسهيل 
شــرايط بازپرداخت و افزايش مدت زمان پرداخت اقساط جزو 
اصلي‌ترين اقدامات موردانتظار از ســوي بانك مركزي براي وام 
اشــتغال مددجويان در جهت اجراي قانون بودجه ۱۴۰۵ است. 

      
وام اشتغال با اين هدف در قانون بودجه ۱۴۰۵ پيش‌بيني شد كه زمينه‌ساز 
توانمندسازي اقشار ضعيف و به ويژه مددجويان نهادهاي حمايتي باشد. 
به زعم كارشناســان، در صورتي اين هدف محقق مي‌شود كه مبلغ وام 
كفاف راه‌اندازي يك كســب‌وكار جديد يا سهيم شــدن مددجويان در 
پنل‌هاي خورشيدي را بدهد. از سوي ديگر، اين موضوع اهميت دارد كه 
مبالغ به موقع در اختيار متقاضيان و به ويژه مددجويان نهادهاي حمايتي 
قرار بگيرد. كارشناسان بر اين باورند كه اعطاي ديرهنگام تسهيلات در 
واقع به معناي آب رفتن اعتبارات است و گرهي از مشكلات متقاضيان و 
مددجويان باز نمي‌كند.  وام اشتغال اگر كفاف راه‌اندازي يك كسب‌وكار 
يا سهيم شدن مددجويان در پنل‌هاي خورشيدي را ندهد، عملًا زمينه 
براي دسترسي اقشار ضعيف جامعه به درآمد پايدار فراهم نمي‌شود. اين 
به معناي عدم توانايي افراد براي بازپرداخت تسهيلات است كه مشكلات 
جدي براي دولت و خانواده‌ها به وجود مي‌آورد. به طور كلي، اگر وام اشتغال 
مددجويان با در نظر گرفتن ملاحظات خاصــي مانند افزايش مبلغ وام 
متناسب با تورم و اعطاي به موقع پرداخت نشود، عملاً كارآيي لازم را ندارد 
و به جاي اينكه مشكلي را حل كند، بر مشكلات مددجويان اضافه مي‌كند. 

  مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم افزايش پيدا كند  
رحمان ســعادت، عضو هيئت علمي اقتصاد دانشگاه سمنان، در گفت‌وگو 
با »جوان« با اشــاره به اين موضوع كه يكي از ويژگي‌هــاي قانون بودجه 
انعطاف‌پذيري آن اســت، تصريح كرد: وقتي مديران مالي كشــور به اين 
جمع‌بندي مي‌رسند كه مبالغ پيش‌بيني شده در قانون بودجه براي موضوع 
در نظر گرفته شده، كفايت نمي‌كنند، طبيعي است كه بايد مبلغ تسهيلات 
متناســب با تورم افزايش پيدا كند. واقعيت است كه بر اثر تورم هزينه‌ها به 
شدت بالا رفته است و بر همين اســاس، بايد مبلغ وام اشتغال نيز افزايش 
پيدا كند.  وي ادامه داد: طبيعي است كه مبلغ ۲۰۰ ميليون تومان در شرايط 
تورمي فعلي براي راه‌اندازي يك كسب‌وكار جديد يا سهيم شدن مددجويان 
در پنل‌هاي خورشيدي كفايت نمي‌كند. بر همين اساس، نيازمند افزايش 
مبلغ وام اشتغال از ۲۰۰ به ۳۵۰ ميليون تومان هستيم.  عضو هيئت علمي 
گروه اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشان كرد: وقتي مبلغ تسهيلات تناسبي 
با هزينه‌ها نداشته باشد، عملاً هدف قانون‌گذار مبني بر كمك به جامعه هدف 
در آن موضوع خاص محقق نمي‌شود. از طرف ديگر بايد شرايط بازپرداخت 
نيز تسهيل شود؛ بنابراين افزايش مبلغ فردي وام اشتغال به ۳۵۰ ميليون 
تومان و تسهيل شــرايط بازپرداخت و افزايش مدت زمان پرداخت اقساط 
جزو اصلي‌ترين اقدامات موردانتظار از سوي بانك مركزي براي وام اشتغال 
مددجويان در جهت اجراي قانون بودجه ۱۴۰۵ است.  سعادت گفت: هدف 
از پيش‌بيني وام اشتغال در قانون بودجه اين است كه به اقشار ضعيف جامعه 
كمك شود تا به درآمد پايداري دست پيدا كنند و معيشت‌شان تقويت شود. 
وقتي مبلغ وام اشتغال به اندازه‌اي نيست كه براي راه‌اندازي كسب‌وكار جديد 
يا سهيم شدن مددجويان در پنل‌هاي خورشيدي كفاف بدهد، عملًا گرهي 
از مشكلات مردم باز نمي‌شــود.  وي ادامه داد: اعطاي وام اشتغال به ميزان 
ناكافي باعث مي‌شود كه دريافت‌كنندگان تسهيلات نتوانند به بازپرداخت 
مبالغ بپردازند. به اين ترتيب، از يك سو براي خانواده‌ها مشكل ايجاد مي‌شود 
و بدهكار مي‌شوند و از طرف ديگر، بار مالي دولت بيشتر مي‌شود.  عضو هيئت 
علمي گروه اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشــان كرد: لازم است مبلغ وام 
اشــتغال به نحوي افزايش پيدا كند كه ضمن توانمندسازي اقشار ضعيف، 
زمينه براي بي‌نيازي آنان به كمك‌هاي دولتي به وجود بيايد.  وي ادامه داد: 
اعطاي به موقع وام اشتغال نيز موضوع مهمي است. درست است كه در شرايط 
جنگي بوده‌ايم و بر اثر اين موضوع مي‌توان بخشي از تأخير در پرداخت وام 
اشتغال را توجيه كرد. اما اينكه سه ماهه اول سال سپري شده است، اما هنوز 
سهميه بانك‌ها از وام اشتغال مشخص نشده و تأمين اعتبار صورت نگرفته، 
نشان‌دهنده عدم توجه مسئولان به اين مسئله مهم است.  عضو هيئت علمي 
گروه اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشــان كرد: بر اثر جنگ، مجلس عملًا 
تعطيل شد و جلسات نمايندگان به صورت غيرحضوري انجام مي‌شد. اين امر 
نيز در عدم نظارت بر عملكرد دستگاه‌ها براي اعطاي وام اشتغال مؤثر بود. بايد 
به سرعت نظارت‌هاي لازم صورت بگيرد و پرداخت به موقع وام اشتغال به ويژه 
براي مددجويان نهادهاي حمايتي مدنظر باشد.  وي ادامه داد: بر اثر جنگ 
تحميلي اخير كسب‌وكارها صدمه ديدند و معيشت مردم نيز دچار آسيب شد. 
بر همين اساس، نياز است هر چه سريع‌تر پرداخت وام اشتغال انجام شود 

و هدايت اعتبارات به حوزه‌هاي مولد و مؤثر اقتصادي در دستور كار باشد.

 سقوط صنعت مسكن 
در سايه بي‌عملي اجرايي  

سقوط بخش ساختمان در اقتصاد اين روزها يكي از عميق‌ترين افت‌هاي 
توليد شــده و نشــانه‌هاي آن در كاهش فعاليت‌هاي عمراني و افت 
سرمايه‌گذاري ساختماني به‌وضوح قابل مشاهده است. بر اساس داده‌هاي 
بانك مركزي، رشد منفي 15/8 درصدي اين بخش ثبت شده و روند نزولي 
آن در طول سال با شدت‌هاي متفاوت در فصول مختلف ادامه يافته و 
در برخي مقاطع به مرزهاي بالاتر از ۲۰ درصد نيز نزديك شــده است. 
همچنين فاصله ميان كاهش توليد و جهش قيمت مسكن به وضعيت نامتوازن 
بازار منجر شده و در برخي مناطق افزايش تا ۸۰ درصدي قيمت‌ها ثبت شده و 
همين شكاف عميق ميان عرضه و تقاضا فشار مضاعفي بر خانوارها وارد كرده 
است. بازار معاملات نيز در مسير نزولي قرار گرفته و حجم خريد و فروش به 
كمترين سطح سه سال اخير رسيده و ركود معاملاتي به‌گونه‌اي شكل گرفته 
اســت كه بخش قابل توجهي از فايل‌هاي عرضه‌شــده بدون مشتري باقي 
مانده‌اند.  بخش ساختمان با پيوند گسترده با ده‌ها صنعت و ايجاد فرصت‌هاي 
شغلي قابل توجه، در سال جاري نقش محرك خود را از دست داده و به عامل 
فشار بر اشتغال تبديل شده و كاهش پروژه‌هاي جديد آثار مستقيم بر صنايع 
وابسته مانند ســيمان، فولاد و خدمات فني برجاي گذاشته است. از طرفي 
محدوديت منابع مالي و ناتواني شبكه بانكي در تأمين اعتبار پروژه‌هاي بزرگ، 
اجراي هدف ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكوني را با بن‌بست عملي 
روبه‌رو كرده و بســياري از طرح‌هاي نيمه‌تمام را در وضعيت توقف يا كندي 
شديد قرار داده است.  برخي كارشناسان، تمركز سياست‌گذار بر هدف‌گذاري 
عددي بدون پشــتوانه مالي پايدار را عامل اصلي انحراف از مســير توسعه 
ساخت‌وساز ارزيابي كرده‌اند و اين رويكرد را فاقد سازوكار اجرايي متناسب 
با ظرفيت نظام بانكي و بودجه عمومي دانســته‌اند. در مقابل، گروهي ديگر 
واگذاري زمين دولتي، تسهيل مقررات و ورود بخش خصوصي را راهكار جبران 
كمبود عرضه و كاهش هزينه ساخت دانسته‌اند و بر اين نكته تأكيد كرده‌اند كه 
استفاده از دارايي‌هاي زمين مي‌تواند جايگزين بخشي از فشار مالي دولت شود.  
آنچه قطعي است اينكه ادامه اين وضعيت فاصله ميان قدرت خريد و قيمت 
مسكن را افزايش داده و بازار را در مسير فرسايش توان تقاضا قرار داده و بخش 
قابل توجهي از متقاضيان واقعي را از چرخه خريد خارج كرده است. بنابراين 
فقدان سياست مالي منسجم در حوزه مسكن، تبعات خسارت‌باري بر رشد 
اقتصادي و اشتغال شهري تحميل كرده و آثار آن در كاهش گردش سرمايه 

در بخش‌هاي وابسته و افت فعاليت‌هاي توليدي مرتبط قابل پيگيري است.

پيشــنهاد بخش خصوصي براي تأمين بخشــي از نهاده‌هاي 
دامي، كالاهاي اساســي و مواد اوليه از كشورهاي آفريقايي، 
الگوي جديدي را پيش روي تجارت خارجي قرار داده اســت 
كه بر مبناي آن، واردات اين اقلام از مســير تهاتر كالا انجام 
مي‌شــود و محصولات صنعتي ايران در مقابل بــه بازارهاي 
آفريقايي راه مي‌يابد. به باور كارشناسان، اجراي اين پيشنهاد 
به تقويت زيرســاخت‌هاي حمل‌ونقل، رفــع محدوديت‌هاي 
مالي و پشــتيباني دولت از صادركنندگان گره خورده است. 

      
پيشــنهاد بخش خصوصي براي تهاتر كالا با كشورهاي آفريقايي، 
بحث تنوع‌بخشــي به مبادي تأمين كالاهاي اساسي را دوباره وارد 
فضاي تصميم‌گيري اقتصادي كرده و بر آن اســت كه بخشــي از 
نهاده‌هاي دامي، كالاهاي اساســي و مواد اوليه مورد نياز كشور از 
بازارهاي آفريقايي تأمين و در مقابــل، محصولات صنعتي ايران به 
اين كشورها صادر شود. اگرچه اين ايده هنوز در حد پيشنهاد است، 
اما از يك تغيير نگاه در تجارت خارجي حكايت دارد كه بر استفاده 
از ظرفيت‌هاي كمتر مورد توجه قرار گرفته و كاهش وابســتگي به 

مسيرهاي متعارف واردات استوار است. 
مبناي اين پيشنهاد، هم‌پوشاني نيازهاي دو طرف است و بسياري از 
كشورهاي آفريقايي توليدكننده غلات، دانه‌هاي روغني، خوراك دام، 
محصولات كشاورزي و مواد معدني هستند و بخشي از همين اقلام در 
فهرست كالاهاي وارداتي ايران قرار دارد. در مقابل، توليدكنندگان 
ايراني در بخش‌هايي مانند مصالح ســاختماني، تجهيزات صنعتي، 
محصولات پتروشــيمي، دارو، ماشين‌آلات سبك و برخي كالاهاي 
مصرفي، توان صادراتي قابل قبولي در اختيــار دارند و قرار گرفتن 
اين دو ظرفيت در كنار يكديگر، زمينه مبادله‌اي را فراهم مي‌كند كه 
در آن هر طرف بخشي از نيازهاي خود را از مسير تجارت مستقيم 

تأمين كند. 
تمركز اين پيشنهاد بر نهاده‌هاي دامي، از جايگاه اين كالاها در اقتصاد 
كشور ناشي مي‌شود، چراكه خوراك دام و طيور، حلقه نخست زنجيره 
توليد گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنيات است و اختلال در تأمين آن، 
هزينه توليد را افزايش مي‌دهد. از طرفي ايران ســالانه حجم قابل 
توجهي ذرت، كنجاله سويا و ساير نهاده‌هاي دامي را وارد مي‌كند و به 
همين دليل، گسترش دامنه كشورهاي تأمين‌كننده، قدرت انتخاب 
بيشــتري براي واردكنندگان ايجاد خواهد كرد و هر ميزان منابع 

تأمين متنوع‌تر باشد، امكان مديريت بازار نيز افزايش پيدا مي‌كند و 
وابستگي به چند كشور محدود كاهش مي‌يابد. 

در اين ميان، تهاتر كالا به عنوان ابزار اجراي اين پيشنهاد مطرح شده 
است كه در اين شــيوه، بخشــي از ارزش كالاهاي وارداتي از طريق 
صادرات كالاهاي ايراني تسويه مي‌شــود و نياز به انتقال مستقيم ارز 
كاهش مي‌يابد. بنابراين چنين الگويــي، هزينه‌هاي مالي تجارت را 
پايين مي‌آورد و سرعت انجام مبادلات را افزايش مي‌دهد و هم‌زمان، 
شركت‌هاي ايراني فرصت پيدا مي‌كنند حضور خود را در بازارهاي تازه 

تثبيت كنند و صادرات را از چند مقصد سنتي فراتر ببرند. 
  تجارت بدون اتكاي كامل به مبادلات ارزي  

تهاتر، جايگزين تجارت متعارف نيست، اما در مبادلاتي كه انتقال پول 
با هزينه يا محدوديت همراه است، كاركرد متفاوتي پيدا مي‌كند، به 
طوري كه در اين روش، صادركننده و واردكننده در قالب يك زنجيره 

مشــترك فعاليت مي‌كنند و ارزش كالاهاي مبادله‌شده با يكديگر 
تســويه مي‌شــود و همين ويژگي، نياز به جابه‌جايي منابع مالي را 
كاهش مي‌دهد و بخشي از هزينه‌هاي جانبي تجارت را حذف مي‌كند. 
با وجود اين مزيت، اجراي چنين مدلي بــه هماهنگي دقيق ميان 
بخش‌هاي مختلف اقتصادي نيــاز دارد و كالاهاي قابل تهاتر بايد از 
نظر كيفيت، استاندارد، زمان تحويل و ارزش اقتصادي قابليت مبادله 
داشته باشــند و قراردادهاي تجاري نيز بر پايه سازوكارهاي شفاف 
تنظيم شوند و طبعاً بدون فراهم شدن اين الزامات، تهاتر نمي‌تواند به 

يك جريان پايدار در تجارت خارجي تبديل شود. 
از ســوي ديگر، بازار آفريقا بازاري يكپارچه نيســت و هر كشــور 
ويژگي‌هاي اقتصــادي، قوانين تجاري و نيازهــاي متفاوتي دارد و 
توليدكنندگان ايراني براي حضور موفق در اين بازار، ناچارند شناخت 
دقيق‌تري از ظرفيت‌ها و نيازهاي هر كشور به دست آورند و انتخاب 

شريك تجاري مناسب، شناخت مقررات وارداتي، دسترسي به شبكه 
توزيع و آگاهي از استانداردهاي مورد نياز، بخشي از مقدماتي است كه 

موفقيت اين الگو را تعيين مي‌كند. 
   زيرساخت، شرط موفقيت تهاتر  

بخش ديگري از اين پيشــنهاد به زيرســاخت‌هاي تجارت مربوط 
مي‌شود، چراكه فاصله جغرافيايي ميان ايران و بسياري از كشورهاي 
آفريقايي، حمل كالا را به يكي از پرهزينه‌ترين بخش‌هاي مبادلات 
تبديل كرده است و نبود خطوط منظم كشــتيراني، محدود بودن 
پروازهاي مستقيم و طولاني بودن مسير انتقال كالا، هزينه تمام‌شده 
صادرات و واردات را افزايش مي‌دهد و قدرت رقابت شــركت‌هاي 

ايراني را كاهش مي‌دهد. 
به همين دليل، بخش خصوصي توسعه شبكه حمل‌ونقل را يكي از 
پيش‌نيازهاي اجراي اين پيشنهاد مي‌داند و راه‌اندازي خطوط منظم 
دريايي، افزايش پروازهاي تجــاري، تقويت خدمات بندري و ايجاد 
مســيرهاي پايدار حمل‌ونقل، زمان انتقال كالا را كاهش مي‌دهد و 
امكان برنامه‌ريزي بلندمدت بــراي فعالان اقتصادي فراهم مي‌كند 
و بدون چنين زيرساختي، حتي در صورت توافق تجاري، استمرار 

مبادلات با دشواري همراه خواهد بود. 
حمايت‌هاي مالي و ضمانتي نيز بخش ديگري از نيازهاي اين طرح 
را تشكيل مي‌دهد و شركت‌هايي كه براي نخستين بار وارد بازارهاي 
آفريقايي مي‌شوند، با ريسك‌هاي تجاري، هزينه‌هاي اوليه و نياز به 
سرمايه در گردش بيشتري روبه‌رو هستند. بنابراين پوشش بيمه‌اي 
صادرات، ضمانت بازگشــت مطالبات و تأمين مالــي قراردادهاي 
تجاري، بخشي از ابزارهايي است كه حضور بخش خصوصي را تقويت 

مي‌كند و انگيزه ورود به بازارهاي جديد را افزايش مي‌دهد. 
در مجموع پيشنهاد تهاتر كالا با كشورهاي آفريقايي، بيش از آنكه 
يك راهكار كوتاه‌مدت براي تأمين نهاده‌هاي دامي باشــد، تلاشي 
براي تغيير مسير بخشي از تجارت خارجي كشور است و موفقيت اين 
پيشنهاد به پذيرش آن از سوي دولت، فراهم شدن زيرساخت‌هاي 
حمل‌ونقل، پشتيباني مالي و شناخت دقيق بازارهاي هدف وابسته 
اســت و در صورت تحقق اين الزامات، آفريقا مي‌توانــد به يكي از 
مسيرهاي تازه تأمين كالاهاي مورد نياز كشور و هم‌زمان به مقصدي 
براي توسعه صادرات محصولات صنعتي ايران تبديل شود كه تنوع 
بيشتري به روابط تجاري ايران خواهد داد و ظرفيت‌هاي مغفول‌مانده 

دو طرف را به جريان مبادلات اقتصادي پيوند خواهد زد.

گردش اعتبار در زنجيره توليد بــا اصلاح آيين‌نامه 
پذيرش اوراق گام وارد مرحله جديدي شــده است 
كه بر اساس آن دســتگاه‌هاي اجرايي موظف شدند 
بخشــي از مطالبات خود را با اين ابزار مالي تســويه 
كنند و برات الكترونيكي زنجيــره توليد نيز به دامنه 
اين مقررات افزوده شد كه استفاده از ابزارهاي نوين 
تأمين مالــي را در تعامل ميان دولــت و بنگاه‌هاي 
اقتصادي گســترش مي‌دهد و اجــراي قانون تأمين 
مالي توليد و زيرساخت‌ها را يك گام به پيش مي‌برد. 

      
اصلاح آيين‌نامه اجرايي پذيرش اوراق گواهي اعتبار مولد، 
يكي از تغييرات اساسي در حوزه تأمين مالي زنجيره توليد 
به شمار مي‌رود كه چارچوب اســتفاده از اوراق گام را در 
تعامل ميان فعالان اقتصادي و دستگاه‌هاي اجرايي بازنگري 
كرده است و بخشــي از ابهام‌هاي موجود در نحوه پذيرش 
اين ابزار مالي را با هدف افزايش كارايي ابزارهاي اعتباري 
در مبادلات اقتصادي و كاهش وابستگي بنگاه‌هاي توليدي 

به تأمين مالي نقدي برطرف مي‌كند. 
اوراق گواهي اعتبار مولد يا »گام« ابزاري است كه بانك‌ها براي 
تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي صادر مي‌كنند و 
در اين سازوكار، توليدكننده به جاي دريافت تسهيلات نقدي، 
اعتبار لازم براي خريد مواد اوليه، قطعات يا كالاهاي واسطه‌اي 
را در قالب اوراق دريافت مي‌كند و فروشنده نيز اختيار دارد 
اين اوراق را تا سررسيد نزد خود نگه دارد يا پيش از موعد، آن 
را از طريق شبكه بانكي يا بازار سرمايه تنزيل كند و به منابع 
نقدي دسترسي پيدا كند. به همين دليل، جريان تأمين مالي 
بدون تزريق مستقيم پول ادامه مي‌يابد و سرمايه در همان 

زنجيره توليد گردش پيدا مي‌كند. 
با وجود آنكه اوراق گام طي سال‌هاي گذشته در نظام بانكي 
مورد استفاده قرار گرفته بود، دامنه كاربرد آن در تعامل با 
دستگاه‌هاي اجرايي محدود بود. بنابراين اصلاحيه جديد، 
اين محدوديت را تا حد زيادي برطرف كرده است و مطابق 
آيين‌نامه، دســتگاه‌هاي اجرايي موظف هســتند حداقل 
۲۰ درصد و حداكثر ۵۰ درصد مطالبات خود از اشــخاص 
حقيقي و حقوقي را از طريق اوراق گام به قيمت اســمي 

بپذيرند و تسويه كنند و همين اصلاح حكم، جايگاه اوراق 
گام را در مبادلات اقتصادي ارتقا مي‌دهد و امكان استفاده 

از آن را در پرداخت بدهي‌ها افزايش مي‌دهد. 
موضوع ديگري كه در اصلاحيه مورد توجه قرار گرفته، زمان 
سررسيد اوراق است، به طوري كه بر اساس مقررات جديد، 
دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند اوراقي را كه حداكثر 
سه ماه تا سررسيد آنها باقي مانده است، تا پايان بهمن سال 
مالي به قيمت اســمي بپذيرند. پذيرش اوراق با سررسيد 
بيش از سه ماه تا حداكثر شش ماه نيز تا پايان همان سال 
مالي امكان‌پذير خواهد بود و تعيين اين چارچوب، تكليف 
دستگاه‌هاي اجرايي و فعالان اقتصادي را در فرآيند تسويه 

مطالبات روشن‌تر كرده است. 
   برات الكترونيكي به آيين‌نامه اضافه شد  

يكي ديگر از مهم‌ترين اصلاحات انجام‌شده، تعميم مقررات 
آيين‌نامه به برات الكترونيكي زنجيره توليد است و بر اين 
اساس، دستگاه‌هاي اجرايي مجاز خواهند بود در كنار اوراق 
گام، برات الكترونيكي را نيز در چارچوب شيوه‌نامه مربوط 
براي تســويه مطالبات بپذيرند. همچنين سهم ۲۰ تا ۵۰ 
درصدي تعيين‌شــده، به صورت مجموع اوراق گام و برات 
الكترونيكي محاسبه خواهد شد. بنابراين اين تغيير، دامنه 
اســتفاده از ابزارهاي نوين تأمين مالي را توسعه مي‌دهد و 
انعطاف بيشــتري در انتخاب روش تسويه براي بنگاه‌هاي 

اقتصادي ايجاد مي‌كند. 
اصلاحيه جديد، يك تغيير مهم ديگر نيز در بر دارد كه بر 
اساس آن، هزينه تنزيل ابزارهاي تأمين مالي زنجيره توليد، 
از جملــه اوراق گام و برات الكترونيكي، بــه عنوان هزينه 
قابل قبول مالياتي شناخته شــده است. اين موضوع براي 
بنگاه‌هايي كه به نقدينگي فوري نياز دارند، اهميت زيادي 
دارد؛ زيرا در صورت تنزيل اوراق پيش از سررسيد، هزينه 
پرداخت‌شده در محاسبات مالياتي آنان نيز مورد پذيرش 
قرار خواهد گرفت و اين تصميم، بخشي از هزينه استفاده از 
ابزارهاي اعتباري را كاهش مي‌دهد و انگيزه بهره‌گيري از 

اين روش را افزايش مي‌دهد. 
بنابراين اصلاح آيين‌نامه را بايــد در چارچوب اجراي قانون 
تأمين مالي توليد و زيرســاخت‌ها ارزيابي كرد كه توسعه 

تأمين مالي زنجيره‌اي را يكي از محورهاي اصلي خود قرار 
داده و تلاش كرده است وابستگي بنگاه‌ها به تسهيلات نقدي 
را كاهش دهد و ابزارهاي اعتباري را به جاي پرداخت مستقيم 
پول وارد چرخه توليد كند. اوراق گام نيز يكي از مهم‌ترين 

ابزارهاي پيش‌بيني‌شده براي تحقق همين هدف است. 
تأمين مالي زنجيره‌اي بر اين اصل استوار است كه اعتبار در 
مسير واقعي توليد گردش پيدا كند و در اين الگو، اعتبار از 
حلقه تأمين مواد اوليه تا توليد، توزيع و فروش كالا جريان 
مي‌يابد و نياز بنگاه‌ها به دريافت تســهيلات نقدي كاهش 
پيدا مي‌كند و نتيجه اين فرآيند، افزايش ســرعت گردش 
ســرمايه، كاهش هزينه تأمين مالي و استفاده بهينه‌تر از 

منابع شبكه بانكي است. 
  گامي براي تقويت تأمين مالي زنجيره‌اي  

كارشناســان اقتصادي معتقدند اگر ابزارهاي اعتباري در 
تعامل ميان بخش خصوصي و دستگاه‌هاي اجرايي كاربرد 
بيشتري پيدا كنند، ســهم تأمين مالي زنجيره‌اي نيز در 
اقتصاد افزايش خواهد يافت و پذيرش اوراق گام از ســوي 
دستگاه‌هاي اجرايي، اعتبار اين ابزار را در مبادلات اقتصادي 
تقويت مي‌كند و امكان استفاده گسترده‌تر از آن را در روابط 

مالي ميان بنگاه‌ها و دولت فراهم مي‌سازد. 
البته موفقيت اين اصلاحيه به اجراي دقيق آن وابسته است 
و دستگاه‌هاي اجرايي بايد فرآيند پذيرش اوراق را در موعد 
مقرر عملياتي كنند و هماهنگي لازم ميان شــبكه بانكي، 
خزانه‌داري، سازمان امور مالياتي و ساير دستگاه‌هاي مرتبط 
نيز شكل بگيرد و اگر اين هماهنگي كامل‌تر باشد، استفاده 
از ابزارهاي نوين تأمين مالي نيز با سرعت بيشتري توسعه 

پيدا خواهد كرد. 
در مجموع اصــاح آيين‌نامه پذيرش اوراق گام، بخشــي 
از مسير توســعه تأمين مالي زنجيره‌اي را هموار مي‌كند 
و گسترش پذيرش اين ابزار، توســعه برات الكترونيكي و 
پذيرش هزينه تنزيل به عنوان هزينه مالياتي، ســه تغيير 
مهم اين اصلاحيه به شــمار مي‌رود كه در صورت اجراي 
كامل، دسترسي بنگاه‌هاي توليدي به ابزارهاي اعتباري را 
تسهيل خواهد كرد و نقش ابزارهاي نوين مالي را در اقتصاد 

افزايش خواهد داد. 

  تهاتر كالا به آفريقا مي‌رسد
بخش خصوصي به دولت پيشنهاد كرده است بخشي از نهاده‌هاي دامي و كالاهاي اساسي را با تهاتر كالا از كشورهاي آفريقايي تأمين كند

در راستاي اجراي قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها

دولت پرداخت بخشي از بدهي بنگاه‌ها را تسهيل كرد
دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند ۲۰ تا ۵۰ درصد مطالبات مشمول را با اوراق گام و برات الكترونيكي تسويه كنند

  بهناز قاسمي
   گزارش يك

  زينب زرين
   گزارش2

  حسام كمالي

روز شنبه در‌مطلبي باعنوان »مجلس دولت را مكلف به اجراي 
هادی اسماعیلی

   نگاه
قانون تأمين مالي توليد كند« تأكيد كرديم كه مطالبه امروز 
بخش توليد، اجراي قانوني است كه ظرفيت‌هاي آن پيش‌تر در 
قالب قانون »تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها« پيش‌بيني شده و بخش مهمي از احكام آن هنوز 
به مرحله اجرا نرسيده است. حالا از ديوان محاسبات به عنوان بازوي نظارتي مجلس شوراي 
اسلامي خبر مي‌رسد كه در راستاي تحقق شعار سال و با توجه به نقش قانون تأمين مالي توليد 
و زيرساخت‌ها در حمايت از توليد و توسعه ســرمايه، هيئت فرادستگاهي »توليد« در ديوان 
محاسبات كشور تشكيل داده است و اين هيئت حسابرسي توليد با رويكرد حسابرسي عملكرد، 

اجراي قانون تأمين مالي توليد را در دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط بررسي خواهد كرد. 
قانون »تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها« از معدود قوانيني است كه صرفاً يك دستگاه اجرايي 
را مخاطب قرار نمي‌دهد و اجراي احكام اين قانون به مجموعه‌اي از نهادهاي اقتصادي از جمله 
وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، شبكه بانكي، سازمان بورس، دستگاه‌هاي اجرايي، 
صندوق‌هاي ضمانت، سازمان ثبت، نهادهاي اعتبارسنجي و حتي بخش خصوصي وابسته است 
و به همين دليل، وقفه در اجراي تكاليف يك دستگاه، عملًا زنجيره اجراي قانون را با اختلال 
روبه‌رو مي‌كند و همين ويژگي، ضرورت نظارت فرادستگاهي را بيش از گذشته آشكار مي‌سازد 
كه خوشبختانه ديوان محاسبات براي زمين نماندن اين قانون، بالاخره آستين‌ها را بالا زده است. 
انتخاب »حسابرسي عملكرد« به عنوان مبناي ارزيابي اجراي قانون، تفاوت ماهوي با حسابرسي 
مالي دارد، چراكه حسابرسي مالي به انطباق هزينه‌كرد منابع با قوانين و مقررات مي‌پردازد، اما 
حسابرسي عملكرد، ميزان تحقق اهداف قانون را ارزيابي مي‌كند. به بيان ديگر، دغدغه اصلي 
اين نيست كه اعتبارات چگونه هزينه شده‌اند، بلكه مسئله آن است كه آيا دستگاه‌هاي مسئول، 
تكاليفي را كه قانون برعهده آنان گذاشته است، در موعد مقرر، با كيفيت لازم و در چارچوب 

اهداف پيش‌بيني‌شده اجرا كرده‌اند؟
طبعاً اين تفاوت، اهميت ويژه‌اي در اجراي قانون تأمين مالي توليــد دارد، زيرا بخش قابل 
توجهي از احكام اين قانون، اساساً ماهيت مالي ندارند و تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي، راه‌اندازي 
سامانه‌هاي اعتبارسنجي، اصلاح نظام وثايق، توســعه ابزارهاي نوين تأمين مالي، گسترش 
تأمين مالي زنجيره‌اي، تقويت نقش بازار سرمايه، تسهيل سرمايه‌گذاري خارجي، مولدسازي 
دارايي‌هاي دولت و ايجاد بسترهاي حقوقي براي توســعه ابزارهاي تضمين، مجموعه‌اي از 
تكاليفي است كه تحقق آنها صرفاً با بررسي صورت‌هاي مالي قابل ارزيابي نيست و نيازمند 

سنجش عملكرد دستگاه‌هاي مسئول است. 
همين موضوع، قانون تأمين مالي توليد را از بسياري از قوانين اقتصادي متمايز مي‌كند، چراكه 
براي حل يك مسئله ساختاري تدوين شده است كه سال‌هاست توليدكنندگان با آن روبه‌رو 
هستند و تأمين مالي همچنان نخستين دغدغه بنگاه‌هاي اقتصادي به شمار مي‌رود و هرگاه 
دسترسي به سرمايه دشوار شود، آثار آن در كاهش سرمايه‌گذاري، تعويق طرح‌هاي توسعه، 
فرسودگي خطوط توليد، افزايش هزينه تمام‌شده و افت قدرت رقابت بنگاه‌ها آشكار مي‌شود. 
بنابراين قانون‌گذار با همين نگاه تلاش كرد مســير تأمين ســرمايه را از وابستگي كامل به 

تسهيلات بانكي خارج كند و ابزارهاي متنوع‌تري را وارد چرخه اقتصاد كند. 
واقعيت آن است كه شبكه بانكي به تنهايي قادر به پاسخگويي همه نيازهاي مالي بخش توليد 
نيست، چراكه محدوديت منابع، ناترازي ترازنامه بانك‌ها، مطالبات غيرجاري و الزامات نظارتي، 
ظرفيت بانك‌ها را براي تأمين مالي مستقيم محدود كرده است. لكن قانون تأمين مالي توليد دقيقاً 
براي اصلاح همين ساختار، ابزارهايي مانند اوراق مالي، تأمين مالي زنجيره‌اي، توسعه بازار سرمايه، 
صندوق‌هاي تخصصي، اعتبارسنجي، تسهيل وثايق و توسعه نهادهاي ضمانت‌گر را پيش‌بيني 

كرده است تا جريان سرمايه از مسيرهاي متنوع‌تري به سمت فعاليت‌هاي مولد هدايت شود. 
با وجود اين ظرفيت‌ها، بخشــي از احكام قانون همچنان در مرحله اجرا متوقف مانده است 
و برخي آيين‌نامه‌ها با تأخير تدوين شــده، يا تعدادي از تكاليف دستگاه‌ها عملياتي نشده و 
هماهنگي لازم ميان نهادهاي مســئول هنوز به شكل كامل شكل نگرفته است. پس نتيجه 
قهري چنين وضعيتي آن است كه توليدكننده همچنان بخش مهمي از مشكلات گذشته 
را در دسترسي به منابع مالي تجربه مي‌كند؛ در حالي كه ظرفيت حقوقي رفع بخشي از اين 

مشكلات، پيش‌تر در متن قانون پيش‌بيني شده است. 
به هر روي اقتصاد كشورمان در مقطع كنوني كه درگير دفاع مشروع در برابر جنگ تحميلي 
بدذات‌ترين جانورهــاي عصر حاضر يعني رژيــم كودك‌خوار امريــكا و رژيم كودك‌كش 
صهيونيستي است، بيش از هر زمان ديگري به افزايش سرمايه‌گذاري، توسعه زيرساخت‌ها 
و رشد توليد نياز دارد و تحقق اين اهداف، بدون اصلاح نظام تأمين مالي امكان‌پذير نيست و 
اصلاح اين نظام نيز الزاماً به تصويب قوانين جديد وابسته نيست، چراكه ظرفيت‌هاي حقوقي 
لازم، پيش‌تر در قانون تأمين مالي توليد و زيرســاخت‌ها پيش‌بيني شده است و آنچه امروز 
تعيين‌كننده خواهد بود، ســرعت اجراي احكام، ميزان هماهنگي دســتگاه‌هاي مسئول و 

استمرار نظارت بر اجراي قانون است. 

   ديوان محاسبات 
بالاخره آستين‌ها را بالا زد 

به جوان 
دوباره نگاه كن

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای ش�ماره 1404۶030۲0۲۶0۲۷۹30 م�ورخ 1404/11/30 هی�ات اول متقاضی آقای پرویز 
جهانبانی به شناس�نامه ش�ماره ۲ کدملی 11۸۹۷۵11۹4 صادره فرزند علی در قسمتی نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه پلاک شماره فرعی 1۵1۷۸ اصلی واقع در بخش ۵ اداره ثبت اسناد و املاک 
شمال اصفهان به مساحت 13۶/۵0 متر مربع مالک رسمی آقای رضا ناعم اصفهانی به موجب سند 
30434 مورخ ۵1/1۲/30 دفترخانه ۹ اصفهان که مورد درخواس�ت مع الواسطه به موجب قولنامه 
عادی به متقاضی واگذار شده و تعدادی از ش�هود آن را تایید نموده اند ، لذا به منظور اطلاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می ش�ود ، در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش�ند، می توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

    تاریخ انتشار نوبت اول: 140۵/03/۲4  انتشار نوبت دوم:140۵/04/0۸
 شناسه آگهی ۲۲0۲۸۲۲

حسین زمانی -  رییس اداره ثبت اسناد و املاک شمال اصفهان

آگهی فقدان مدرک تحصیلی   

مدرک فارغ التحصیلی  اینجانب مهدی اله یاری  فرزند علی به شماره شناسنامه 3301۷ 

صادره از تهران در مقطع کارشناسی پیوسته رشته حسابداری  صادره از واحد دانشگاهی  

رودهن  با شماره سریال 1۲۸311301۵۷۲ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.     از 

یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را  به دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن  به نشانی رودهن 

، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ارسال نماید. 


